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ینش آفر جایگاه شیطان در نظام 
ســپهرغرب، گــروه اندیشــه - حامــد محمــدی 
متیــن: در شــماره های ســابق اشــاره کردیــم کــه 
خداونــد انســان را بــه  جهــت رســیدن بــه کمال و 
ســعادت ابــدی آفریده اســت. بــرای تحقــق چنین 
هدفی می بایســت تلاش کــرده و بــا اختیار خویش 
اســتعدادهای خــدادادی را شــکوفا کنــد و لیاقت 
دریافــت نعمت هــای بهشــتی را به دســت آورد؛ حال 
ســؤال این اســت که وجود »شــیطان فریبکار« با 
هدف از آفرینش انســان چگونه قابل  جمع است؟ 
بــه این منظور ابتــدا باید تأملــی در حقیقت جن و 

چرایی وجودش داشته باشیم.
  شیطان چیست، ابلیس کدام است؟

در منابــع دینــی و کتــب لغــوی از هــر موجــود 
شــروری به نام شــیطان یاد می شــود؛ پس مقصود 
از شــیطان موجــودی اســت کــه شــیطنت می کند؛ 
بنابراین شــامل انســان ها و جن ها می شود. »و کَذلِک 
جَعَلنــا لِــکُلِ نَبِــیٍّ عَــدُواً شَــیاطینَ الإنــسِ و الجِنِّ 
 القَــولِ غُروراً« و 

َ
یُوحــی بَعضُهُــم إلی بَعــضٍ زُخرُف

اینچنیــن خداونــد برای هر پیامبری دشــمنانی قرار 
داده اســت. ایــن دشــمنان شــیطان هایی از جنــس 
از جنــس جــن هســتند و  انســان و شــیطان هایی 
کارشان این اســت که سخنان فریبنده و بی اساس 
القــا می کنند تا مردم را فریــب دهند )انعام، 112(. از 
این آیه برمی آید که شــیطان واقعی کسی است که 
سخنان مزخرف را منتشر می کند و مقابل آن کسی 
اســت که ســخنانی حکیمانه و عاقلانه در راســتای 

هدایت جامعه انسانی رواج می دهد.
اما ســخن بر ســر خلقت شــیطان با این معنای 
عــام نیســت، بلکه هــدف از این نوشــتار آن اســت 
شــیطان  خلقــت  از  خداونــد  هــدف  ببینیــم  کــه 
به خصوصــی که ادیان مختلف اعتقاد به وجود آن 
دارند، چیست؟ این شــیطان معروف به »ابلیس« 
اســت. ابلیس نام خاص شــیطانی بوده که کارش 
وسوســه همه انسان ها از ابتدای خلقت آن ها تا قیام 

قیامت است.
تصــور عمــوم ناآگاهــان ایــن اســت کــه ابلیس 
فرشــته ای بود که فرمان خداوند مبنی بر ســجده 
بــر انســان را عصیــان کــرد و از درگاه ربوبــی رانده 
سَــجَدُوا 

َ
لنا لِلمَلائکَةِ اســجُدُوا لِدَمَ ف

ُ
شــد؛ »و إذ ق

إلّا إبلیــسَ أبَــی وَاســتَکبَرَ و کانَ مِــنَ الکافِریــنَ« و 

به  یاد بیاور که به فرشــتگان گفتیم به آدم ســجده 
کنیــد، پس همگی ســجده کردنــد الا ابلیس که إبا 
کرد و اســتکبار به  خــرج داد و از زمره کافرین شــد 
)بقــره، 34(؛ درحالی که ابلیس از نگاه دینی فردی 
از ماهیــت جــن اســت کــه در ســایه هــزاران ســال 
عبادت به مقام ملائک رســیده بود. امیرالمؤمنین 
علــی )ع( در نهج البلاغه می فرمایند: »لا یُدرَی أمِن 
سِــنِی الدنیــا أم مِــن سِــنِی الخــرة« )نهج البلاغه( 
معلوم نیســت هزار سال عبادت ابلیس از سال های 
دنیوی اســت یا از سال های اخروی که هر یک روزش 
بــه  میزان یک هــزار روز دنیوی محســوب می شــود. 
او درحقیقــت ملــک نبود، مقــام ملائک را داشــت؛ 
هرچنــد در اثــر تکبر و غرور مورد لعــن قرار گرفت و 

عاقبت به شر شد.

  بنابرایــن بــرای شــناخت حقیقــت و ماهیــت 
ابلیس باید دید حقیقت و ماهیت جن چیست؟

ابتدا بد نیســت بدانیم در قرآن ســوره ای به نام 
جــن وجــود دارد؛ بنابرایــن وجود جــن ازنظر قرآن 
امــری اســت مســلم و قطعــی. امــا جــن چگونــه 
موجــودی اســت؟ براســاس آنچــه کــه از آیــات و 
روایات و کشــف و شهود عرفا به دست می آید، جن  ها 
شباهت بسیاری به انســان ها دارند. آن ها موجودات 
مختاری هســتند که مانند انســان مکلف هســتند 

بــه خدا و پیامبــر )ص( و امیرالمؤمنیــن )ع( ایمان 
بعضــی  کافــر،  جن هــا  از  برخــی  بنابرایــن  بیاورنــد؛ 
مســلمان ســنی و برخی نیز شیعه هســتند. برخی 
در خدمــت مؤمنین انــد و برخــی دیگر در شــرایطی 
به اذیت و آزار انســان ها دســت می زنند؛ به این  سان 
روح آن ها و مسئولیتشــان با انسان تفاوت چندانی 
نــدارد، اما مــاده اولیه بدن و جســم آن ها با جســم 

انسان متفاوت است.
  تمایز انسان و جن

مــاده اولیــه بدن جــن از آتــش اســت؛ درحالی 
کــه مــاده اولیــه بدن انســان از خــاک اســت. البته 
بایــد توجــه داشــت همان گونــه کــه بدن انســان 
بــا خــاک متفاوت بــوده و تنها ریشــه و مــواد اولیه 
تشــکیل دهنده آن عناصــر موجود در خاک اســت، 
جســم شــیطان نیز بــا آتش متفــاوت بــوده و تنها 
آن هــا عناصــر  اولیــه تشــکیل دهنده جســم  عناصــر 
از  روایــات  در  درنتیجــه  اســت؛  آتــش  در  موجــود 
دیــوار  از  عبــور  امــکان  و  جن هــا  جســم  لطافــت 
ســخن گفتــه شــده اســت. بــدن آن هــا از ویژگی های 
خاصــی برخوردار بــوده و امتیازهــای ویژه ای دارد 
کــه در اثــر آن از قدرت های خارق العاده ــای برخوردار 
هســتند کــه انســان از داشــتن آن هــا عاجــز اســت؛ 
بــرای مثــال می تواننــد به اشــکال مختلفــی درآیند 
یــا در مکان های مختلفــی حضور یابند که انســان-
هــای عــادی از دیدنشــان عاجــز باشــند یــا از امور 
مخفی خبــر دهند که برای انســان های عادی اطلاع 
از آن ها ممکن نیســت. ازاین رو تفاوت جن ها با انسان ها 
در جســم فیزیکــی و مادی آن ها اســت و نــه در روح 
غیر مادیشــان؛ به همین ســبب پیامبران هم برای 
انســان ها و هــم برای جن هــا مبعوث می شــدند و گاه 
درصــورت نیــاز در جنگ هــا از وجودشــان بهره  می-
بردند و از آن ها برای ترســاندن لشگر دشمن از خیل 
جمعیــت خود یــا نیازمندی های اطلاعاتی اســتفاده 

می کردند.
البته باید دانســت کــه درجه وجــودی جن ها از 
انســان پایین تر اســت و بنابراین می تــوان برای امور 
درســت یا نادرســت آن ها را اســتخدام کرد کــه از آن 
به »تســخیر جــن« تعبیر می شــود؛ هرچند به لحاظ 
فقهی تســخیر جن در مواقع خاص حرمت شــرعی 

دارد.

  هدف از آفرینش ابلیس
بنابرایــن شــیطان جنــی اســت در ردیف انســان، 
موجودی مختار که مکلف اســت از میان گرایش های 
متعدد که خداوند در وجودش نهاده اســت، راه خیر 
را انتخــاب کند؛ ازاین رو خداوند شــیطان )ابلیس( را از 
ابتدا شیطان نیافریده است. این خود شیطان بوده 
که با اختیار دســت به شیطنت و وسوسه و گمراهی 
انســان می زند؛ به همین  جهت مستحق عذاب ابدی 
ــن تَبِعَــکَ مَنهُم 

َ
ــمَ مِنــکَ و مِمّ

َ
نَّ جَهَنّ

َ
مــأ

َ
اســت. »ل

أجمَعِین« قطعاً و قطعاً جهنم را مملو از تو )ابلیس( 
و کسانی که از تو تبعیت کنند خواهم کرد )ص، 85(. 
ســخن در این اســت که او خود راه شــر و گمراهی را 
انتخاب کرده و پســتی اش به قدری اســت که هرکس 
را بتوانــد با خود به جهنم می کشــاند؛ ازاین رو هدف از 
خلقت شــیطان همانند انســان رســیدن بــه تکامل 
اختیاری و سعادت و خوشبختی ابدی است. خداوند 
هیــچ موجــودی را از ابتدا بــرای عذاب نیافریــده؛ اما 
چرا خداوند به او چنین قــدرت خارق العاده ای داده 

است که در دل ها نفوذ کند و انسان ها را به سوی بدی ها 
سوق دهد؟ به  دیگر سخن، فلسفه وجودی شیطان 
در رابطه با انســان چیست؟ اگر ابلیس موجود نبود 
بهتر نبود؟ آیا خداوند همان گونه که موجودی شرور 
را آفریده اســت که انســان را به ســمت شر بکشاند، 
موجــود یا موجوداتــی را نیز خلق کرده اســت که به 
نیکی ها امر کنند و انســان ها را به ســمت خیرات سوق 
دهند تا دو کفه ترازو مساوی باشند؟ شماره آینده به 

این مسائل اختصاص خواهد یافت.


